
 

  بررسی عقد نکاح بصورت معاطاتی از منظر فقهای شیعه
  1میلاد امیری غرقه

  چکیده
عنوان یکی از مباحث حساس در فقه خانواده و زنـدگی  صورت معاطاتی به امروزه انجام نکاح به

وسیله الفاظ خـاص  اجرای عقد به عدم یکی از معانی نکاح معاطاتی، شود. شمرده میاجتماعی 
امـا سـؤال  شـود، صورت الفاظ خاص موجب ترتـب اثـر می بدون تردید انشا نکاح به باشد. می

 توان از الفاظ دیگر و یا افعال برای انشا نکاح استفاده نمود یـا خیـر؟ اساسی این است که آیا می
گونـه  ای از فقها قائل بر جواز استفاده از این عده باشد؛ ر این زمینه اختلاف نظر میکه بین فقها د

در این تحقیق از روش  ای دیگر قائل به عدم جواز استفاده از آنها هستند. و عده الفاظ و یا افعال،
هـر دو ای استفاده شده است و نتیجۀ این تحقیق این بوده که به ادلـه  های کتابخانه گردآوری داده

جـواز اسـتفاده از اینگونـه از  گروه از فقها اشکالاتی وارد است و اگر چه اقتضـای قاعـدۀ اولیـه،
تـوان  لذا نمی لکن چون اجماع و ارتکاز متشرعه بر خلاف آن وجود دارد، الفاظ و یا افعال بوده،

  از الفاظ و یا افعال دیگر استفاده نمود.
  ح معاطاتینکا انشا نکاح، معاطات، :واژگان کلیدی

    

                                                           
    .طلبه پایه هشتم مدرسه شهیدین .١

  tttmostafa1998@gmail.com رایانامه:
  ٠٩١٠٠٩۵٠٩٠۴ شماره تماس:
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  مقدمه .١
 باشـد کـه لازمـۀ ایـن امـر، بدون تردید دین اسـلام آخـرین دیـن از جانـب خداونـد متعـال می

یکـی از مسـائل  باشـد. ها می وحدت و عدم اختلاف احکام الهی در زندگی انسـان جاودانگی،
ر از باشـد کـه اگـ ازدواج زن و مرد و تشـکیل خـانواده و تربیـت فرزنـدان می مهم زندگی انسان،

انجام پذیرد آثـار مطلـوب خـود را  نحو صحیح و طبق سفارشات ائمه ابتدای امر این مهم به
 نحو صحیح انجـام گیـرد، انشا ازدواج یکی از مواردی است که در ازدواج باید به خواهد داشت.

آید این اسـت کـه  اما سوالی که پیش می گردد. که غالباً به صورت صیغۀ لفظی خاصی قرائت می
توان از الفاظ دیگر و یـا  بلکه می انشا ازدواج منحصر در همین صیغۀ لفظی خاص بوده یا نه؛ آیا

اختلافاتی ظـاهری وجـود  از افعال نیز استفاده نمود که به هنگام رجوع به روایات در این زمینه،
تـوان انشـا  محوری است که آیا می سؤالصدد پاسخ به این  تحقیق حاضر در از همین رو، دارد؛

  ازدواج را به صورت الفاظ دیگر و یا افعال نیز اجرا نمود یا خیر؟

  مفاهیم اساسی .٢
  عقد .١ـ  ٢
  معنای لغوی .١ـ  ١ـ  ٢

دادن  و به معنای اختصـاص )١۴١، ص١ق، ج١۴٠٩فراهیدی، ( عقد به معنای پیمان محکم شده بوده
معنـای گـره زدن ابتـدا و  همچنین به ؛)٨۶، ص۴ق، ج١۴٠۴ابن فارس، ( باشد. شیئی به خود نیز می

 شـود. که مجازا در غیر اشـیا مـادی ماننـد عهـد بکـار بـرده می باشد، انتهای اشیا سخت نیز می
  )۵٧۶ق، ص١۴١٢اصفهانی،  راغب(

  معنای اصطلاحی .٢ـ  ١ـ  ٢
عقـد بیـع کـه دو طـرف ملتـزم تملیـک و تملـک  مانند: التزام داشتن دو طرف عقد بر یک چیز؛

  )١۴۴صق، ١۴١٣مرعی، ( شوند. می

  نکاح .٢ـ  ٢
  معنای لغوی .١ـ  ٢ـ  ٢

، ٣ق، ج١۴٠٩فراهیـدی، ( باشد. ای قائلند نکاح مشترک لفظی بین جماع و به ازدواج درآوردن می عده
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و بعضی نیز قائل به این هستند که معنای حقیقی نکاح، بـه  )۴٧۵، ص۵ق، ج١۴٠۴؛ ابن فارس، ۶٣ص
  )٨٢٣ق، ص١۴١٢راغب اصفهانی، ( رود. ازدواج درآوردن بوده و مجازا در جماع به کار می

  معنای اصطلاحی .٢ـ  ٢ـ  ٢
  )۶۴۵ق، ص١۴٣٠شهرکانی، ( باشد. نکاح به معنای عقد می

  معاطات .٣ـ  ٢
  معنای لغوی .١ـ٣ـ  ٢

ق، ١۴٠۴؛ ابن فارس، ٢٠٨، ص٢ق، ج١۴٠٩فراهیدی، ( باشد. کردن در مقابل چیزی میبه معنی اعطا 
  .)۵٧٢ق، ص١۴١٢؛ راغب اصفهانی، ٣۵٣، ص۴ج 

  معنای اصطلاحی .٢ـ  ٣ـ  ٢
صورت اعطـا کـردن در مقابـل  شود و فرقی ندارد فعل به باشد که سبب انشا معامله می فعلی می

و البتـه برخـی  )٨٣ص، ١، ج١٣٩٢موسـوی خمینـی، ( صـورت گـرفتن چیـزی. یـا به چیزی باشـد،
دانند و بر این نظر هستند که معاطات در عقد نکاح یعنی انشا بوسیله  معاطات را اعم از فعل می

 تواند بصـورت فعـل لذا انشا می نباشد، مانند انکحت و زوجت)( صیغه لفظیه مختص به نکاح
یـا لفـظ  ه دسـت کـردن زن توسـط مـرد و..)مانند بردن جهیزیه زن به منزل مرد و یا انگشـتر بـ(

  )۵١٢، ص١تا، ج سیفی، بی( غیرمختص به نکاح نیز محقق شود.
در نتیجه مراد از عقد نکاح بصورت معاطاتی در این مقاله یعنی اینکه طرفین بجای استفاده 

  .از الفاظی دیگر و یا از افعال استفاده نمایند کردن از الفاظ ایجاب و قبول مختص به نکاح،

  اقوال .٣
  موافقین با نکاح معاطاتی .١ـ  ٣

و پاسخ  )٣۴٢ـ  ٣۴١، ص٢١ق، ج١۴٠۶، فیض کاشانی( از ظهور کلام بعضی از فقها مانند فیض کاشانی
  توان صحت نکاح معاطاتی را استظهار کرد. امام خمینی به استفتائی درباره نکاح معاطاتی می

  مخالفین با نکاح معاطاتی .٢ـ  ٣
 ، شـیخ طوسـی)٣٢۵ـ  ٣٢۴، صق١۴١٧علـم الهـدی، ( عبارات اکثر فقها مانند سـید مرتضـیاز ظاهر 
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ــی، ( ــی)١٩٣، ص۴ق، ج ١٣٨٧طوس ــق حل ــی، ( ، محق ــق حل ، )٢۴٧و  ٢١٧ـ  ٢١۶، ص٢ق، ج١۴٠٨محق
 ،)١٠۶ ـ ١٠۵، ص٧، ج ١٣٧۴؛ ۵١و ٩، ص ٣ق، ج١۴١٣؛ ١٣٨و  ١٣٣ق، ص١۴١١علامه حلـی، ( حلی  علامه

ــین ــر المحقق ــر ( فخ ــین، فخ ــهید اول ،)١٢، ص٣ق، ج١٣٨٧المحقق ــهید اول، ( ش ، ١٣ق، ج١۴٣٠ش
شـهید ثـانی، ( شهید ثانی ،)٧٠ـ  ۶٧، ص١٢ق، ج١۴١۴محقق کرکـی، ( محقق کرکی ،)٢٢٨و  ٢٢٠ ص
و  )١۵۶، ص٢٣، ج١٣۶٣بحرانـی، ( محـدث بحرانـی ،)٨٧، ص٧ق، ج١۴١٣؛ ٧٠ـ  ۶٩، ص ٢تا، ج  بی

شود که در انشا صیغه نکاح باید از لفـظ  برداشت می )١٣٢، ص٢٩تا، ج ی، بینجف( صاحب جواهر
توان بیان کرد که اکثر فقها قائـل بـه بطـلان نکـاح معاطـاتی بـوده و  می درنتیجه، استفاده نمود؛

 بحرالعلـوم ،)١، ص١٩ق، ج ١۴٢٢کاشـف الغطـاء، ( همچنین  برخی از فقها مانند کاشـف الغطـاء
، ١٣٩٢خمینـی، ( امـام خمینـی ،)٧٧ق، ص١۴١۵( شیخ انصـاری ،)١٧١، ص ٢، ج١٣۶٢بحرالعلوم، (
فاضــل ( و فاضــل لنکرانــی )٨٩، ص ١ق، ج١۴٢۴مکــارم شــیرازی، ( مکــارم شــیرازی ،)٢۶۴، ص٢ ج

  اند. به بطلان نکاح معاطاتی تصریح کرده )٧٨، ص١٣٩۶لنکرانی، 

  بررسی ادله موافقین و مخالفین .۴
  شود. پرداخته میدر این قسمت به بررسی ادله موافقین و مخالفین 

  ادله موافقین نکاح معاطاتی .١ـ  ۴
  عمومات فوقانی .١ـ  ١ـ  ۴

وْفوُا﴿شود و لذا  انجام نکاح بصورت معاطاتی عرفا عقد محسوب می
َ
شـامل  )١مائده، ( ﴾باِلْعُقُودِ  أ

همچنین اگر طرفین بصورت معاطاتی شرط کنند باید بـه چنـین شـرطی  شود؛ چنین نکاحی می
  .)١۵٩، ص٢ ق، ج١٣٧٨ابن بابویه، ( »المومنون عند شروطهم«که  چرا وفا شود؛

  اشکال:
  )٨٩، ص١ق، ج١۴٢۴مکارم شیرازی، ( کند. سیره مسلمین با جریان معاطات در نکاح مخالفت می

  ادله خاص .٢ـ  ١ـ  ۴
عنوان مثال  اند که به ای برای صحت نکاح معاطاتی به سنت متمسک شده عده از میان ادله اربعه،

  کنیم. چهار روایت را بررسی می
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  روایت عبدالرحمن بن کثیر .١ـ  ٢ـ  ١ـ  ۴
انَ, عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبيِهِ, إبِْرَاهِيمَ, بْن عن عَليِّ  محمّد بن يعقوب, حمَْنِ  عَنْ عَبْدِ  عَنْ عَليِِّ بْنِ حَسَّ الرَّ

رْنيِ; إنيِِّ  رَ فَقَالَتْ:عُمَ  امْرَأَةٌ إلىَِ  جَاءَتِ  قَالَ: ,االله عَبْدِ  عَنْ أَبيِ  بْنِ كَثيرٍِ,  أَنْ تُـرْجَمَ, بهَِـا فَـأَمَرَ  زَنَيْتُ فَطَهِّ
 عَطَـشٌ شَـدِيدٌ  فَأَصَـابَنيِ مَـرَرْتُ باِلْبَادِيَـةِ; :فَقَالَـتْ  زَنَيْـتِ? كَيْفَ  فَقَالَ: ,المُْؤْمِنينَِ  بذَِلكَِ أَمِيرُ  فَأُخْبرَِ 

نَهُ مِنْ نَفْسيِ  إلاَِّ  يَسْقِيَنيِ فَأَبَى أَنْ  ابيِّاً,فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَ   نَفْسيِـ خِفْـتُ عَـلىَ  الْعَطَـشُ وَ  أَجْهَـدَنيِ  فَلَـماَّ  .أَنْ أُمَكِّ
  )۴۶٧، ص۵، ج١٣۶٣کلینی، ( .»وَرَبِّ الْكَعْبَةِ  تَزْوِيجٌ  : المُْؤْمِنينَِ  فَقَالَ أَمِيرُ  .فَأَمْكَنتُْهُ مِنْ نَفْسيِ  سَقَانيِ;

یر و چگونگی دلالت روایت بر نکاح معاطاتی:  شود که: از روایت چنین برداشت می تقر
چرا که هـم رضـایت طـرفین وجـود داشـته و هـم  باشد و تزویج رخ داده است؛ این کار زنا نمی

باشد حتما از الفاظ مختص بـه نکـاح  کرده و لازم نمی لفظی وجود داشته که دلالت بر نکاح می
  )٣۴٢ـ  ٣۴١، ص٢١ق، ج١۴٠۶، فیض کاشانی( اده بشود.مانند زوجت استف

  اشکالات بر روایت اول
  . دلالی١

  اشکال اول
لفظی که دال بر انشا تزویج باشد در روایت وجود ندارد، لذا باید روایت را حمل کرد بر اینکـه 
چون شخص مضطر شده کارش حکم تزویج را دارد، نه اینکه موضوعا تزویج محقق شـده اسـت؛ 

: هذه التّي قال االلهّ عزّ وجـلّ: � فلماّ بلغ منيّ أتيته فسقاني, ووقع عليّ, فقال له عليّ « همانطور که روایت دوم
  )١۵٣ـ  ١۵۴، صص ٣٠تا، ج ی، بینجف( کند. به این مطلب اشاره می ﴾فَمَنِ اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ ﴿

  اشکال دوم
چراکـه زن نزدیـک بـه فـوت  باشد؛ بر نکاح نمیاین روایت شامل هیچ لفظی دال بر رضای 

بوده و آن اعرابی به وی آب داده و بعد آن زن از اعرابی اطاعت کرده و در اینجا در قالب لفـظ بـه 
کـه متوجـه  »زنیـت إنّـي«خود زن اقرار کـرده اسـت کـه  علاوه بر این، نکاح اشاره نشده است؛

شـود بـر  لـذا چـون ایـن روایـت را نمی است؛شویم نکاحی در میان نبوده و زنا محقق شده  می
شود گفت ایـن روایـت دلالـت بـر ایـن دارد کـه نکـاح  تحقق اصل نکاح حمل کنیم دیگر نمی

  )٢۴ـ  ٢۵، صص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( سبب رضایت طرفین محقق شده است. به
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  اشکال بر اشکال دوم
 »زْوِيجٌ وَرَبِّ الْكَعْبَـةِ تَـ« :بـا عبـارت امـام علـی اینکه گفته شده که زنا محقق شده است،

  منافات دارد.
  جواب

کـه چنـین کـاری ازدواج موقـت محسـوب  در حالی کرده زنا کـرده اسـت، آن زن گمان می
و صاحب جواهر معتقد است که مراد امام از ایـن  )٢۶ـ  ٢۵، صـص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( شود. می

چراکـه مضـطر بـوده  نکـرده؛عبارت این است که چنین کاری در حکم ازدواج اسـت و زن زنـا 
 باشد که در بعضی از روایات امام بجای تزویج و رب الکعبـه، و شاهد این حرف این می است.

  )١۵٣ـ  ١۵۴، صص ٣٠تا، ج ی، بینجف( اند. را تلاوت فرموده ﴾اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ  فَمَنِ ﴿آیه 
  اشکال بر صاحب جواهر

چـرا کـه  باشـد؛ چنین کاری مخـالف ظـاهر روایـت میتوجیه صاحب جواهر برای حلیت 
کـه شـاید  در حالی را مطرح کرده است، اضطرار)( صاحب جواهر برای حلیت یک حکم ثانوی

تـزويج وربّ «که مـراد از عبـارت  در صورتی ی چنین کاری حلیت بوده، حکم اولیه بشود گفت:
بوده و دیگر بـه لفظـی کـه دال بـر  را این بدانیم که رضایت باطنی طرفین در نکاح کافی »الكعبة

  )٢٧، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( نکاح باشد نیازی نداریم.
  سندی .٢

  علی بن حسان الف.
شخصی به نام علی بن حسـان بـن کثیـر الهاشـمی  باشد؛ علی بن حسان مشترک لفظی می

 همچنین علـی ؛)۶۶٠، رقـم٢۵١، ص١٣۶۵نجاشی، ( داند. وجود دارد که نجاشی وی را ضعیف می
کند کـه وی کـذاب و  روایت می عبد الرحمن بن کثیر)( بن حسان بن کثیر الهاشمی از عمویش

علی بـن حسـان الواسـطی دیگـری نیـز  )٨۵١الرقم، ٧۴٨، ص٢ق، ج١۴٠۴کشی، ( باشد. واقفی می
در روایت مذکور علی بن حسان  )٨٨، رقم٧٧، ص١٣٨٠ابن غضائری، ( باشد. وجود دارد که ثقه می

پس او علـی بـن حسـان بـن  شده و چون وی از عبدالرحمن بن کثیر روایت کرده، به تنهایی ذکر
  باشد که ضعیف است. کثیر الهاشمی می

  کثیر بن الرحمن عبد ب.
  )۶٢١، الرقم٢٣۴ـ  ٢٣۵، صص ١٣۶۵نجاشی، ( نجاشی وی را ضعیف دانسته است.
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  روایت عمرو بن سعید .٢ـ  ٢ـ  ١ـ  ۴
بن عمرو بن سعيد, عن بعض أصحابنا, قال:  عليّ بن السندي, عن محمّدعن محمد بن أحمد بن يحيى, عن 

 أتت امرأة إلى عمر, فقالت: يا أمير المؤمنين إنيّ فجرت; فـأقم فيّ حـدّ االله, فـأمر برجمهـا, وكـان عـلي
حاضراً, فقال له: سلها كيف فجرت? قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شـديد, فرفعـت 

ي, ـها فأصبت فيها رجلاً أعرابيّاً, فسألته الماء فأبى عليّ أن يسـقيني إلاّ أن أمكّنـه مـن نفسـلي خيمة, فأتيت
وقـع  فولّيت منه هاربة, فاشتدَّ بي العطش, حتّى غارت عيناي وذهب لساني, فلماّ بلغ منّي أتيته فسقاني, و

هـذه غـير باغيـة ولا  ﴾لَـيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ  فَمَنِ اضْطُرَّ ﴿ : هذه الّتي قال االلهّ عزّ وجلّ: عليّ, فقال له عليّ 
  )۴٩، ص١٠، ج١٣۶۵طوسی، ( .عادية إليه; فخلىّ سبيلها, فقال عمر: لولا علي لهلك عمر

یر روایت بر دلالت بر نکاح معاطاتی   تقر
ممکن است از این روایت جواز زنا در هنگام اضـطرار فهمیـده شـود، امـا بـا توجـه بـه اینکـه اول 

نـوح بـن شـعیب) ( کنند و در روایـت اول روایت یکی بوده و یک واقعه را بیان می مضمون این سه
گیریم که مفاد این روایت نه زنا بوده  باشد، لذا نتیجه می فرمایند این کار تزویج می می امام علی

و نه اینکه شخص مضطر بوده تا گناهی مرتکب بشود، بلکه مفـادش مفـاد نکـاح متعـه و صـحیح 
که شرائط نکاح متعه وجود داشته است: هم رضایت طرفین وجود داشته و هم لفظی  باشد؛ چرا می

که دال بر نکاح باشد گفته شده است و همچنین مهر هم تعیین شده و اطلاق روایت اقتضـای مـره 
  .)۵٢٨، ص١۵ق، ج١۴٠۶، فیض کاشانی( باشد. یکبار) را داشته که جایگزین ذکر اجل می( بودن

  اشکال بر روایت دوم
  باشد. سند روایت مرسل می

  روایت سوم .٣ـ  ٢ـ  ١ـ  ۴
 يطؤهـا, رجل مع العرب مياه بعض في وجدوها أنهّم الشهود, عليها شهد امرأة أنّ  والخاصة العامة روى
 عمـر, فغضـب بريئة, أنّى تعلم إنّك اللهم :فقالت بعل, ذات وكانت برجمها, عمر فأمر لها, ببعل وليس
 وسـئلت فـردّت عذراً, لها فلعلّ  واسألوها, ردّوها :أميرالمؤمنين :فقال !أيضاً? الشهود وتجرح :وقال
 وخـرج لـبن, إبـلي في يكن ولم ماء, معي وحملت أهلي إبل مع فخرجت إبل لأهلي كان :فقالت حالها, عن
 كـادت فلما فأبيت, نفسي من أمكّنه حتّى يسقيني أن فأبى فاستسقيته مائي فنفد إبل, في وكان خليطنا معي
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اضْطُرَّ لَيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ فَـلاَ  فَمَنِ ﴿ أكبر االلهّ :المؤمنين أمير فقال كرهاً, نفسي من أمكنته تخرج أن نفسي

  )١١٣، ص٢٨ ق، ج١۴٠٩حر عاملی، ( .سبيلها خلىّ  ذلك عمر سمع فلما ,﴾إعِْمَ 
سـوم مشـکلی از اما روایـت  با توجه به اینکه دو روایت اول اشکالات سندی داشتند،: نکته

 ٣لذا به قدر مشـترک ایـن  باشد، جهت سندی ندارد و از طرفی مضمون این سه روایت یکی می
بلکه چون مضطر بوده تعریف زنا بر چنین کاری صدق  کنیم که این زن زنا نکرده است، عمل می

ه این روایـت گیریم ک فرمایند نباید این زن مورد رجم قرار گیرد و نتیجه می کند و لذا امام می نمی
  )٢٩، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( باشد. در مقام بیان صحت نکاح معاطاتی نمی

  صحیحه اسماعیل بن بزیع .۴ـ  ٢ـ  ١ـ  ۴
 محمّد بن الحسن, بإسناده عن الحسين بن سعيد, عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسـن

رجلاً في سكرها, ثمّ أفاقت فأنكرت ذلـك, ثـمّ عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت; فزوّجت نفسها 
ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه; فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج, أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان 
السكر ولا سبيل للزوج عليها? فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منهـا, قلـت: ويجـوز ذلـك 

  )٣٩٢، ص٧، ج١٣۶۵وسی، ط( .التزويج عليها? فقال: نعم

  تقریب روایت
صـحیح  چرا که از نظـر شـیخ طوسـی راویـان ایـن روایـت، روایت مشکلی ندارد؛ سند :سندی
  )٣۶۴و٣۵۵ق، ص١۴٢٧طوسی، ( باشند. می

صیغه ازدواج  مراد از ذلک التزویج یا همان ازدواجی است که آن زن در حال مستی، دلالی:
شـاید  که زن بعد از هوشیاری با آن مرد باقی مانـده اسـت.را خوانده است و یا منظور این است 
متعاقـدین بایـد قصـد آن عقـد را  چرا که برای صحت عقد، بشود گفت احتمال دوم مراد است؛
از فعـل  )٣٢، ص ١٣٩۶فاضـل لنکرانـی، ( توانـد قصـد کنـد. داشته باشند که شـخص مسـت نمی

شـویم کـه  متوجـه می عبارت امامدر  باشد) که کاشف از رضایت زن به نکاح می( »اقامت«
باشد و نیازی به لفظ نبوده است که بـر ایـن  صرف فعلی که دال بر رضای بر نکاح بوده کافی می

  شود. نکاح معاطاتی ثابت می اساس،
  اشکالات:

  )٣٣، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( اند. مشهور فقها به این روایت عمل نکرده. ١
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  دو احتمال وجود دارد: »ذلک التزويج«ت چرا که در عبار روایت مجمل است؛. ٢
یعنـی زن بعـد از هوشـیاری از سـکر  منظور از تزویج إقامه بعد از إفاقه باشد؛ احتمال اول)

معنای رضایت زن به نکاح اسـت کـه  به فهو رضا منها)( باشد و جواب امام همراه مرد می
  شود. در احتمال نکاح معاطاتی ثابت می

و جـواب  تزویج یعنی عقدی که زن در حالت سکر خوانـده اسـت،منظور از  احتمال دوم)
بلکه بـه معنـای رضـایت زن بـه  معنای رضایت زن به نکاح نبوده، به )فهو رضا منها( امام

تـوان  بـه  که با این احتمـال نمی عقد نکاحی است که وی در حالت سکر خوانده است،
رجیح یکی از دو احتمال بر دیگری بر ت ای هو از طرفی قرین نکاح معاطاتی استدلال نمود.

  .)٣۶ ـ ٣۵، صص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( وجود ندارد.
شـوند بایـد نسـبت بـه  کسانی که به این روایت برای صحت نکاح معاطاتی متمسک می .٣

اینکه الفاظ فرد مست مانند الفاظ شخص خوابیده است ملتزم شوند و معتقد گردنـد کـه 
در نتیجه هیچ اثری بر عقـد ایـن زن مسـت مترتـب  شود و دو متمشی نمی قصدی از این

که  در حالی شود، تنهایی نکاح محسوب می به باقی ماندنش نزد مرد)( فعل این زن نشده،
چـون مسـت الفـاظ را از روی قصـد و اختیـار اسـتعمال  چنین التزامی صحیح نیسـت؛

فاضـل ( تواند حسـن و قـبح افعـال را تشـخیص دهـد. کند و فقط در زمان مستی نمی می
  .)٣۶ ـ ٣۵، صص١٣٩۶لنکرانی، 

  باشد؟! صحیح می شود، چگونه عقد شخص مست که قصدی از وی متمشی نمی .۴
فرض روایت اینگونه بوده که زن مست بعد از هوشـیاری چنـین نکـاحی را انکـار کـرده  .۵

  باشد. لذا الحاق رضایت به انکار مصحح عقد نمی است،
کرده است که چنـین عقـدی  چرا که گمان می شده؛ فرض این است که زن به عقد راضی .۶

باشد که چنـین  شد و واضح می صحیح بوده و اگر چنین گمانی وجود نداشت راضی نمی
  )٢١۵، ص١، ج١٣٩٠مکارم شیرازی، ( باشد. رضایتی مصحح عقد نمی

بعضی از فقها این روایت را طرح نکـرده و بـه مضـمون آن  رغم اشکالات مطرح شده، علی
  از جمله: اند؛ هعمل کرد
  شیخ طوسی .١

عقـد  باشد و اگر بعد از هوشـیاری راضـی بـه ایـن کـارش بشـود، عقد زن سکری باطل می



١٢۶ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۴ 

باشد و اگر مرد در حال سکر زن به وی دخـول کنـد و زن بعـد از هوشـیاری بـه ایـن  صحیح می
ا قسمت اول عبارت شـیخ بـ )۴۶٨ق، ص١۴٠٠طوسی، ( باشد. دخول اقرار کند آن عقد صحیح می

شود که دخول مرد بـه زن  اما از قسمت دوم عبارت شیخ فهمیده می مضمون روایت تطبیق دارد،
شـود کـه ایـن فتـوای شـیخ  نکـاح محسـوب می سکری و اقرار زن به این کار بعد از هوشیاری،

  )٣٩، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( باشد. مخالف اجماع می
  علامه حلی .٢

اگرچـه  باشـد، عقد باطـل می عدم تحصیل شود،اگر مقدار سکر به حدی برسد که موجب 
عقل بـوده کـه در ایـن فـرض منتفـی  چرا که ملاک صحت عقد، زن به چنین نکاحی اقرار کند؛

عقـد بـه همـراه اقـرار زن  اما اگر مقدار سکر به حدی باشد که موجـب تحصـیل نشـود، است،
  )١٣١، ص٧، ج١٣٧۴حلی، ( شود. صحیح بوده که روایت بر این قسمت حمل می

  اشکال
حتی در صورت عدم اقرار ( طور کامل باطل است عقد به اگر سکر موجب زوال عقل بشود،

لـذا  باشد، عقد صحیح بوده و نیازی به اقرار زن نمی اما اگر سکر موجب زوال عقل نشود، زن)،
  شود. لزوم وجود رضایت و اقرار زن با سکر جمع نمی

ار گذاشت، یا به مضمونش عمل کرده و نکاح همـراه در نتیجه یا باید روایت را طرح کرده و کن
شـهید ثـانی، ( با رضایت را زن تعبدا صحیح بدانیم که شـاید طـرح روایـت اولویـت داشـته باشـد.

  )٩٩، ص٧ق، ج١۴١٣
  پاسخ صاحب جواهر به اشکال شهید ثانی

چـرا کـه سـند روایـت صـحیح  شاید عمل کردن به مضمون روایت اولویت داشـته باشـد؛
و همچنین مست مانند شخص خوابیده و یا مجنون نیست که مسـلوب الاراده باشـد و باشد  می

ممکن است منظور علامه این باشد که سکر به مقداری نرسیده که مانند شـخص نـائم موجـب 
هنوز قابلیت قصد عقد  لذا شخص در حالتی که مستی به این مقدار نرسیده، هذیان گفتن بشود؛

اما چون سکر وجـود دارد  اشاره به این مطلب دارد، »فزوجت نفسها« همانطور که عبارت را دارد؛
مانع از تاثیر قصد شده و لذا اجازه بعد از خروج از حالت مستی موجب تصحیح عقـد خواهـد 

  )١۴۵، ص٢٩تا، ج ی، بینجف( شد.
 باشـد؛ اما توجیه کلام علامه حلی توسط صاحب جواهر خلاف ظاهر کلام علامه حلی می
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اما صاحب جواهر  باشد، عدم زوال عقل می ،»حد عدم تحصیل«عبارت علامه از  چرا که ظاهر
و صـاحب  )۴۵، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( مراد از حد عدم تحصیل را عدم هزیان بیان کرده است.

شود به مضمون آن عمل  نهایه نیز معتقد است که این روایت مخالف با ادله قطعیه نبوده و لذا می
  )٣٠، ص١ق، ج١۴١٣، موسوی عاملی( کرد.

  نظر آیت الله خوئی
باشد؛ چـون قاعـده  گرچه مضمونش با قاعده مخالف می( توان به روایت مذکور عمل کرد می
کند که عقد با قصد همراه باشد، اما سکران که قصدی ندارد.) چـرا کـه سـندش صـحیح  اقتضا می

نشده تا موجب طرح روایـت باشد و اعراض اصحاب از این روایت ثابت  بوده و دلالتش واضح می
  )١۵۵، ص٣٣ق، ج١۴١٨خوئی، ( اند. بشود، بلکه گروهی از فقها به این روایت عمل کرده

  جمع بندی نسبت به روایت چهارم
قاعده برگرفته از کتاب و سنت ایـن اسـت کـه قصـدی از  مخالفت دارد؛ روایت با قواعد مسلم،
مچنین کفایت کردن رضایت بـاطنی باشد و ه لذا عقدش صحیح نمی شود؛ سکری متمشی نمی

 کنـد. صرف با معتبر بودن لفظ در عقد که از آیات و روایات استخراج شـده اسـت مخالفـت می
باشـد و معلـوم  و همچنین معنای سکر در روایت واضح نمی )٢١٧، ص١، ج١٣٩٠مکارم شیرازی، (

ه اسـت و لـذا نیست مراد از سکر فقدان عقل است و یا فقط عدم تمییز بین مصـلحت و مفسـد
شود و همچنین اشکالات دیگری هم وارد بود و لذا اسـتدلال بـه ایـن روایـت  روایت مجمل می

  )۴٧، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( برای نکاح معاطاتی صحیح نیست.
صـحت  ممکن است برخی از پاسخ امام خمینی به استفتایی درباره نکاح معاطـاتی، :نکته

  شود: ن این استفتا و پاسخ امام آورده میلذا مت چنین نکاحی را برداشت کنند؛
با سلام دختر اینجانب با یک  بسمه تعالی حضرت مستطاب آیة العظمی امام خمینی«استفتا: 

اند که حاصل آن ازدواج، یک دختر است و خود رزمنـده  نفر رزمنده ازدواج معاطاتی و عملی نموده
  »گویند این دختر ولدالحرام است. شهید شده، آیا این نکاح صحیح بوده؟ بیان فرمائید؛ چون می

، ١۴٠٠خمینـی، ( »اسـت.نکاح مرقوم صحیح است و دختر ولد حـلال « پاسخ امام خمینی:
  سایت سراج)

نسبت به نکاح معاطاتی تصریح شده اسـت و امـام  در متن استفتاء مذکور، :تقریب استفتا
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه  پس می دختر را ولد حلال دانسته است، خمینی با اشاره به همین نکاح،
  باشد. نکاح معاطاتی از نظر امام خمینی صحیح می

  اشکالات
که بعد از فوت ایشان چاپ شـده ( فتائی در مجموعه ده جلدی استفتائات امامچنین است .١
کـه در زمـان حیـات ایشـان ( وجود نداشته و فقط در مجموعه سه جلدی استفتائات امام است)

  وجود دارد. چاپ شده)
باشـد بـه بطـلان  ترین کتب فقهی ایشان می در چهار کتاب فقهی امام خمینی که از مهم .٢

  تی تصریح شده است:نکاح معاطا
النكاح على قسمين: دائم و منقطع, و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل عـلى إيجـاب و قبـول « الف.

لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة, فلا يكفي مجـرد الرضـا 
شـارة المفهمـة في غـير لاملات و لا الكتابة, و كـذا االقلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعا

  )٣٩٣، ص٢؛ اصفهانی، ج٢۶۴، ص ٢، ج١٣٩٢خمینی، ( »الأخرس
يجاب و القبول اللفظيّين, فلا يكفي التراضي البـاطني ولا يشترط في النكاح الصيغة; بمعنى الا« ب.
  )۶۶٢، ص٢، ج١٣٩٢یزدی، ( ».يجاب و القبول الفعليّينالا

راضـی بـودن زن و    باید صیغه خوانده شود و تنها زناشویی چه دائم و چه غیر دائم،در « ج.
  )۴٢٣، ص١٣٩٢خمینی، ( .»مرد کافی نیست

بطـلان نکـاح  توان به طور قطـع نتیجـه گرفـت کـه نظـر امـام خمینـی، از موارد مذکور می
  توان پاسخ چنین استفتایی را چنین توجیه نمود: باشد و می معاطاتی می

چراکه از ظـاهر  باشد؛ پاسخ امام مبنی بر حلال زاده بودن فرزند متولد شده درست می ؛اولا
توان اینگونه برداشت کرد که این رزمنـده و آن زن بـه گمـان ایـن کـه ازدواج معاطـاتی  می سؤال

کــه در واقــع  باشــد بــا یکــدیگر ازدواج نمــوده و وطــی انجــام شــده اســت در حالی صــحیح می
 مصداق وطی به شبهه بوده و فرزند حاصل از وطی به شبهه، ه که این وطی،ازدواجشان باطل بود

دانـد  باتوجه به اینکه مرحوم امام وطی به شبهه را از جمله نسب شـرعی می باشد. حلال زاده می
در این استفتا این رزمنده بـر  )٢٨۴، ص ٢، ج ١٣٩٢خمینی، ( شود، که باعث حرمت زن بر مرد می

 البته این حکم که وطی به شبهه در الحـاق نسـب ماننـد نکـاح، باشد. میدختر متولدشده حرام 
تـوان از فرمـایش  لـذا نمی )۵۴٣، ص٧ق، ج١۴١۶فاضل هنـدی، ( باشد اجماعی است؛ صحیح می
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  باشد. امام نسبت به حلال زاده بودن دختر نتیجه گرفت که نکاح معاطاتی صحیح می
چرا که اگر دختر متولـد  اند وجود دارد؛ پاسخ دادهاحتمال اینکه امام طبق حکم ثانویه  ثانیا؛

مویـد ایـن مطلـب  شود. ولد الزنا محسوب شود برای وی و اطرافیانش مفاسدی ایجاد می شده،
مطـرح  احمـد خمینـی)( از فرزنـد امـام مسیح بروجـردی)( نقل قولی است که نوه دختری امام

قبول دارید که چنـین پاسـخی بـه ایـن  شما نکاح معاطاتی را پرسد: کند که احمد از امام می می
خواهم خـلاف اجمـاع فتـوا بـدهم و ایـن مـورد  من نمی دهد: که امام پاسخ می اید؟ استفتا داده

  .)١۴٠٠خمینی، سایت سراج، ( موجب مفسده بود.

  ادله مخالفین نکاح معاطاتی .٢ ـ ۴
  شود. میبحث پرداخته  به مقتضای اصول عملیه در این قبل از بررسی ادله خاص،

  استصحاب عدم زوجیت
 بین آنها زوجیتی نبود و حال اگـر معاطـات قبل از اینکه بین طرفین عقدی قولی انشاء شود،

کـه مقتضـای  کنیم کـه آیـا زوجیـت حاصـل شـده یـا نـه؟ شک مـی انجام شود، انشاء فعلی)(
  )٨۴، ص١۶ق، ج١۴١۵نراقی، ( باشد. همان عدم زوجیت می استصحاب،

  اصالة الاحتیاط
بـه انشـا  جان و ناموس دیگـران)،( ا توجه به وجود روایات مبنی بر احتیاط در دماء و فروجب

  کنیم. نکاح به صورت لفظی اکتفا کرده و از انشا به صورت فعلی دوری می

  ادله خاص .١ـ  ٢ـ  ۴
  زنا) ملازمه نکاح معاطاتی با ضدش؛( عقل .١ـ  ١ ـ ٢ـ  ۴

چرا که نکـاحی  باشد؛ زن وطی کرده که این کار حرام میدر نکاح معاطاتی مرد به قصد نکاح با 
 زنـا)( مـلازم بـا ضـد نکـاح که قرار بود سبب تحقـق نکـاح شـود، وطی)( ایجاد نشده و فعلی

  .)٨١ـ  ٨٠، صص١ق، ج١٣٧٣خوانساری نجفی، ( باشد. لذا نکاح معاطاتی صحیح نمی باشد، می

  اشکالات دلیل اول
اش را بـه خانـه  تواند جهیزیه مثلا زن می باشد؛ ه وطی نمینکاح معاطاتی منحصر ب اشکال اول)

  مرد ببرد و مرد نیز درب خانه را باز کند.
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دلیلـی  باوجود حرمت تکلیفی، ولو در فرض انحصار نکاح معاطاتی در وطی، اشکال دوم)
 در نکاح معاطاتی که به وسیله بر عدم تحقق نکاح معاطاتی به وسیله این کار حرام وجود ندارد.

عنـوان حرمـت و عنـوان  :همانند جواز اجتماع امر و نهی)( شود دو عنوان وجود دارد وطی محقق می
  )٢۶۶ـ  ٢۶۵، صص ١، ج١٣٩٢خمینی، ( سببیت برای نکاح.

  نظر شیخ انصاری نسبت به دلیل اول
چراکه در زنا هم غالبا رضایت طرفین وجـود  فرق بین نکاح و زنا در وجود لفظ و عدم آن است؛

لکن فرق اساسی بین نکاح و زنا التزام به زوجیت از طـرفین  )٧٧ق، ص١۴١۵شیخ انصاری، ( ،دارد
  .)۶١، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( باشد که در نکاح وجود دارد و در زنا وجود ندارد. می

  نظر مرحوم خوئی
ظ وطی بدون لفـ شود، اگر دلیل لفظی اینگونه باشد که نکاح فقط به وسیله لفظ معینی منعقد می

این است که فـارغ از وجـود  سؤال که یک دلیل لبّی بود، اما با توجه به دلیل اول، باشد، حرام می
 شود؟ وسیله انجام فعل نیز نکاح محقق می فقط لفظ در عقد نکاح معتبر است یا به دلیل لفظی،

یلۀ وسـ بلکه به حتما نباید وطیی رخ دهد تا نکاح محقق شود، وسیله فعل، که درصورت تحقق به
شـود و  شود و در نتیجه اینجا وطی حـرام نمی نیز نکاح محقق می ملاقات طرفین و یا اشاره یا...

 حتی اگر نظر شیخ اعظم را مبنی بر فرق بین نکاح و زنـا در وجـود لفـظ و عـدم آن قبـول کنـیم،
 شـود. نمی شود و شامل هر فعلی مانند اشـاره و... می وطی)( حرف شیخ مختص به فعل خاص

  )١٩٢، ص٢ق، ج١۴١٣ی، خوئ(

  جمع بندی نسبت به دلیل اول
توان چنین نتیجه گرفت که گرچه عنوان نکاح بر وطی معاطاتی منطبق  شده می بنا بر مطالب بیان

باشـد و از طرفـی  اما وطی در اینجا از مصادیق زنا نبوده بلکه نکـاح مقدمـه وطـی می شود، نمی
باشد و صحیح نیسـت کـه گفتـه  مسببات نمی بحث در عقود و معاملات بحث از عنوان سبب و

چـون  اسباب تحقق معاملات بوده و مسببات آنها از اسباب متاخر هستند؛ لفظ و یا فعل، شود:
کـه لفـظ و یـا فعـل در  درحالی شـود، سـپس مسـبب محقـق می اول سبب، در سبب و مسبب،

کـه مـدلول عقـد بل گونه نیست که ابتدا انشا و سـپس مـدلول عقـد محقـق شـود، معاملات این
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 چـه قـولی و چـه فعلـی)( در بحث نکاح هـم وقتـی انشـاء شود؛ زمان با انشاء آن محقق می هم
لذا از لحظۀ ملاقات طرفین در نکـاح معاطـاتی نکـاح  نکاح نیز محقق شده است، محقق شود،

لـذا اشـکال  محقق شده است و دیگر چیزی وجود ندارد که عنوان حرمت بـر آن منطبـق شـود،
  )۶۴ـ  ۶٣، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( باشد. ینی بر نکاح معاطاتی وارد نمیمحقق نائ

  اجماع .٢ـ  ١ـ  ٢ـ  ۴
اجماع تمام مسـلمین بـر ایـن  علاوه بر اجماع فقهای شیعه مبنی بر عدم جریان نکاح معاطاتی،

صاحب  ،)١۵۶، ص٢٣، ج١٣۶٣بحرانـی، ( محدث بحرانی مورد وجود دارد و بعضی از فقها مانند:
ایـن  )٢٠، ص١ق، ج١۴١٣موسـوی عـاملی، ( و صـاحب مـدارک )١۵٣، ص٣٠تا، ج ی، بینجف( جواهر

  اند. اجماع را نقل کرده
  اشکال

 ـ باشـد اجماع مدرکی حجـت نمی ـباشد  ممکن است گفته شود که این اجماع مدرکی می
باشد و شاید این اجمـاع  شود که لفظ در نکاح معتبر می چرا که از بعضی از روایات استظهار می

  مستند به این روایات باشد.
  جواب

باشد و همچنـین  نظر بسیاری از فقها مبنی بر عدم حجیت اجماع مدرکی صحیح نمی اولا:
  رساند. مدرکی بودن اجماعی به ملاک حجیت اجماع ضرری نمی

چراکه بسیاری از فقها بدون استدلال بـه روایـات قائـل  باشد؛ مدرکی نمی ین اجماع،ا ثانیا:
  )۶٧، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( اند. به معتبر بودن لفظ شده

  سنت .٣ـ  ١ـ  ٢ـ  ۴
  شود. ذیل سنت به دو روایت پرداخته می

  روایت ابان بن تغلب
دُ بْنُ «  بْـنِ  أَبَـانِ  عَـنْ  الْفَضْلِ  بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  عَنْ  عُثْماَنَ  عَمْرِو بْنِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ  بْنِ  عَليِِّ  عَنْ  يَعْقُوبَ  محَُمَّ

دٍ عَنْ  بْنِ  عَليِِّ  وَ عَنْ  تَغْلبَِ  دِ بْـنِ  مِهْرَانَ  بْنِ  إسِْماَعِيلَ  زِيَادٍ عَنْ  بْنِ  سَهْلِ  محَُمَّ  بْـنِ  إبِْـرَاهِيمَ  عَـنْ  أَسْـلَمَ  وَ محَُمَّ
ا إذَِا خَلَوْتُ  أَقُولُ  كَيْفَ  االلهِلأِبيَِ عَبْدِ  قُلْتُ  قَالَ: تَغْلبَِ  بْنِ  أَبَانِ  عَنْ  فَضْلِ الْ  ا قَـالَ  لهََ جُـكِ  تَقُـولُ  بهَِ  أَتَزَوَّ
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بكَِـذَا وَ  كَـذَا وَ كَـذَا سَـنَةً  شِئْتَ  كَذَا وَ كَذَا يَوْماً وَ إنِْ  وَ لاَ مَوْرُوثَةً  لاَ وَارِثَةً  نَبيِِّهِ  وَ سُنَّةِ  ,االلهِ عَلىَ كتَِابِ  مُتْعَةً 
ي  وَ هِـيَ  فَقَـدْ رَضِـيَتْ  نَعَـمْ  أَوْ كَثيرِاً فَإذَِا قَالَتْ  قَليِلاً كَانَ  مَا تَرَاضَيْتُماَ عَلَيْهِ  الأْجَْرِ) مِنَ ( كَذَا دِرْهمَاً وَ تُسَمِّ

دِيثَ  أَوْلىَ النَّاسِ  وَ أَنْتَ  امْرَأَتُكَ  ا اَلحَْ   )۴٣، ص٢١ق، ج١۴١۶ر عاملی، ح( ».بهَِ
  بررسی روایت
  بررسی سندی

لکـن در کتـب  باشـند، گرچه راویان روایت مذکور از نظر نجاشی و شـیخ طوسـی ثقـه می
  توثیق و یا مدحی وارد نشده است. رجالی درباره ابراهیم بن فضل،

  بررسی دلالی
این سؤال و جواب  از ».تقول« فرمایند: و امام می »کیف اقول؟« پرسد: کسی از حضرت می

 سـؤاللـذا از چگـونگی آن  معتبربودن لفظ نزد سـائل واضـح بـوده اسـت، شود که: فهمیده می
آمـوزد و  الفاظی را در مقام ایجاب و قبول بـه او می پرسد و حضرت نیز در مقام پاسخگویی، می

یی معتبر تنها باشد و لذا فعل به شود که لفظ در نکاح موقت معتبر می از این عبارت مشخص می
در  وقتی لفـظ در نکـاح موقـت معتبـر باشـد، باشد. نبوده و صرف رضایت باطنی نیز کافی نمی

اطلاق مقامی نیـز عـدم  )١٢٩، ص٣٣ق، ج١۴١٨خوئی، ( باشد. نکاح دائم به طریق اولی معتبر می
 چرا که امام در مقـام بیـان چگـونگی انشـا عقـد جواز انشا عقد موقت به غیر لفظ را اقتضادارد؛

بایـد بیـان  موقت به صیغه لفظی اکتفا کرده است و اگر انشا عقد موقت به غیر لفظ نیز جایز بود،
  )۵١٨، ص١تا، ج سیفی، بی( آمد. کردند والا تاخیر بیان از وقت حاجت پیش می می

  اشکالات
 1آمـده »یقول«دیگر همچون مزارعه که در آن لفظ دلیل این است که در ابواب لازمه این  .١

که تمام فقها قائل به جریان معاطات در مزارعه هستند و لـذا  درحالی نیز وجود لفظ شرط باشد،
 شـرط بـودن لفـظ را ثابـت کـرد. در روایات باب نکاح، »قال و یقول«شود به صرف وجود  نمی

  )٧١، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، (
                                                           

سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَل«مانند این روایت:  .١ سَنِ بْنِ محَْبوُبٍ عَنِ اَلحُْ دٍ عَنِ اَلحَْ ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ نَّضرِْ بْنِ سُوَيْدٍ عَـنْ عِدَّ
هِ فَيقَُولُ ثُلُثٌ للِْبقََرِ وَ ثُلُثٌ للِْبذَْرِ وَ ثُلُثٌ للأِْرَْ بْنِ سِناَنٍ أَنَّهُ  االلهِعَبدِْ  جُلِ يُزَارِعُ فَيزَْرَعُ أَرْضَ غَيرِْ ي شَـيئْاً قَالَ: فيِ الرَّ ضِ قَالَ لاَ يُسَمِّ

بِّ وَ البْقََرِ وَ لكَنِْ يَقُولُ ازْرَعْ فيِهَا كَذَا وَ كَذَا إنِْ شِئتَْ نصِْفاً وَ إنِْ   )  ٢۶٧، ص۵، ج١٣۶٣(کلینی، .» شِئتَْ ثُلُثاً  مِنَ الحَْ
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 شـدند، عقـد میمعاطات در زمان معصومین شایع نبوده و اکثر عقود در قالب لفظـی من .٢
پرسـد  می سؤالشود که سائل از کیفیت اجرا صیغه نکاح  لذا این روایت بر مورد غالب حمل می

 توان نکاح را در قالبی غیر از لفظ هم جاری کرد یـا خیـر تـوجهی نـدارد. و اصلا به اینکه آیا می
  )٧١، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، (

جهت باشد که در این نوع از نکاح باید دلیل شرط بودن لفظ در نکاح موقت شاید از این  .٣
که در نکاح دائـم  در حالی مدت و مقدار مهر مشخص باشد و این امر بدون لفظ ممکن نیست،

باشـد و بـا ایـن روایـت  لذا اولویت مطرح شده صحیح نمی کردن مدت معنایی ندارد، مشخص
  )٧٢، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( توان شرط بودن لفظ در نکاح موقت را ثابت کرد. نمی

صـادر شـده  سـؤالسائل از چگونگی صیغه در عقد موقت، و پاسخ امام ناظر به این  سؤال. ۴
  .)۵١٨، ص١تا، ج سیفی، بی( است، لذا امام در مقام بیان چگونگی انشا عقد به طور کلی نبوده است.

ید   صحیحه بُر
دٍ عَنِ ابِْـنِ « دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ قَـالَ: سَـأَلْتُ أَبَـا  محَْبُـوبٍ عَـنْ أَبيِ أَيُّـوبَ عَـنْ بُرَيْـدٍ اَلْعِجْـليِ  محَُمَّ

ا النِّكَـاحُ وَ ثاعَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِي االلهِعَنْ قَوْلِ  جَعْفَرٍ  قاً غَليِظاقَالَ الميِْثَاقُ هُوَ الْكَلمَِةُ الَّتيِ عُقِدَ بهَِ
ا قَوْلُهُ غَليِظاً فَ  جُلِ يُفْضِيهِ إلَِيْهَاأَمَّ   )۵۶٠، ص۵، ج١٣۶٣کلینی، ( .»هُوَ مَاءُ الرَّ
  بررسی روایت
  بررسی سندی

  )٣۵٣و  ١١٢، ٨٢، ٨١، ۵٩، ٢٠، صص١٣۶۵نجاشی، ( باشد. این روایت از نظر نجاشی صحیحه می
  بررسی دلالی

کنـد و صـرف رضـایت بـاطنی و معاطـات  روایت به وضوح بر معتبر بودن لفظ دلالت می
بـر عـدم جـواز غیـر  »کلمه«در  »میثاق«حصر  )١٢٩، ص٣٣ق، ج١۴١٨خوئی، ( کند. کفایت نمی

نـه قضـیه شـرطی  مگر اینکه گفته شود که آیه به قضیۀ خارجی، کند، کلمه و غیر لفظ دلالت می
مکارم ( لذا آیه دلالتی بر مدعا ندارد. باشد، باشد و در خارج نیز کلمه و لفظ متعارف می ناظر می

  )١۶۵، ص١، ج١٣٩٠زی، شیرا
  اشکال

 عهد بوده اسـت: ذیل همین آیه وجود دارد که منظور از میثاق، روایت دیگری از امام باقر
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 .»أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمسـاك بمعـروف أو تسرـيح بإحسـان«
 »کلمـه«شود بـرای  باشد و لذا نمی و عهد هم اعم از لفظ و فعل می )۴٢، ص٣، ج١٣٧٢طبرسی، (

  )٧۴، ص١٣٩۶فاضل لنکرانی، ( در روایت مذکور موضوعیتی قائل شد.
یر نیز اشاره کرده نکته:   اند: برخی برای تحصیل سنت به موارد ز

صـرف داشـتن قصـد  جماع بدون صـیغه لفظـی و به در ارتکاز متشرعه، ارتکاز متشرعه: .١
  شود. لذا معاطات در نکاح جاری نمی )۵٢٢، ص١تا، ج سیفی، بی( شود، واج زنا محسوب میازد

چرا که سـیره  کند؛ سیره مسلمین با جریان معاطات در نکاح مخالفت می سیره متشرعه: .٢
  )٨٩، ص١ق، ج١۴٢۴مکارم شیرازی، ( باشد. بر انشا نکاح به وسیله لفظ جاری می

، ٢٩تـا، ج ی، بینجفـ( اینکه نکـاح عبـادت باشـد وجـود دارد؛ احتمال :متیقن اخذ به قدر .٣
لذا باید در نکاح به قدر متیقن اخذ نمـود کـه  باشند، زیرا غالب احکام نکاح توقیفیه می )١٣٣ص

  .)٧٢ق، ص١۴٢۵مکارم شیرازی، ( شود. باشد و فعل و معاطات را شامل نمی آن هم لفظ می

  نتیجه .۵
که در ازدواج باید به نحو صـحیح و غالبـا بـه صـورت صـیغۀ انشا نکاح از جمله مواردی است 

بین فقهـا اخـتلاف نظـر وجـود  معاطاتیاما در انشا نکاح بصورت  گیرد، لفظی خاص انجام می
کردن  جای اسـتفاده مراد از انشا نکاح بصورت معاطاتی در این مقاله این است که طرفین به دارد.

مـوافقین  ز الفاظ و یا از افعالی دیگر اسـتفاده نماینـد.ا از الفاظ ایجاب و قبول مختص به نکاح،
هـا  انشا نکاح بصورت معاطاتی به عمومات فوقانی و ادله اربعه تمسک کرده که به هر یـک از آن

مخالفین انشا نکاح بصورت معاطاتی نیز به اصول عملیه و ادلـه اربعـه  باشد. اشکالاتی وارد می
ای وارد  لکن چون به اجماع خدشـه اشکالاتی وارد است، اند که به سنت و عقل نیز تمسک کرده

قـول  باشد، شود و ارتکاز و سیره متشرعه نیز بر عدم جریان معاطات در انشا نکاح مبتنی می نمی
  شود. مخالفین انشا نکاح بصورت معاطاتی مقدم می

   



رس
بر

 ی
طات
معا

ت 
صور

ح ب
کا
د ن
عق

 ی
قها
ر ف
منظ

از 
 عهیش ی

١٣۵ 

  منابعفهرست 
 قرآن كريم

مؤسسـه علمـی  :قـم .حسینی جلالیمحمدرضا  ،الرجال .)١٣٨٠( احمد بن حسین غضائری، ابن .١
  فرهنگی دار الحدیث.

  .مکتب الاعلام الاسلامي :قم چاپ اول).( معجم مقاییس اللغة .ق) ١۴٠۴( احمد ابن فارس، .٢
مؤسسـة  :تهـران .روح اللـه موسوی خمینـی، ،امام)( وسیلة النجاة .)١٣٩٢( ابوالحسن اصفهانی، .٣

  .تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی
  مجمع الفکر الاسلامی. :قم .کتاب النکاح .ق) ١۴١۵( مرتضی ،انصاری .۴
حسـین بحـر  بحرالعلـوم، محمـدتقی آل ،بلغـة الفقیـه .)١٣۶٢( محمد بن محمـدتقی ،بحرالعلوم .۵

  .مکتبة الصادق :تهران .العلوم
عبدالرزاق مقـرم و  ،الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة .)١٣۶٣( یوسف بن احمد بحرانی، .۶

  مؤسسة النشر الإسلامي. :قم جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم. ،ی ایروانیمحمدتق
  .مؤسسة آل البیت :قم چاپ اول).( وسائل الشیعه .ق) ١۴٠٩( محمد بن حسن حر عاملی، .٧
عبـد  محقـق: ،شرائع الإسلام فـي مسـائل الحـلال و الحـرام .ق) ١۴٠٨( جعفر بن حسن حلی، .٨

  اسماعیلیان. :قم .الحسین محمد علی بقال
و محمـدهادی  ،محقـق حسـین درگـاهی ،تبصرة المتعلمین في أحکام الـدین .ق) ١۴١١( ـــــــ .٩

  .سازمان چاپ و انتشارات ،اسلامیوزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران .یوسفی غروی
دفتـر انتشـارات  قم: .مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قواعد الأحکام .ق) ١۴١٣( ـــــــ .١٠

  اسلامی.
یعة .)١٣٧۴( ـــــــ .١١  .جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقـم ،مختلف الشیعة في أحکام الشر

  .مؤسسة النشر الإسلامي :قم
یر الوسیله .)١٣٩٢( روح الله خمینی، .١٢   .مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی :تهران .تحر
  .نشر آثار الإمام الخمینیمؤسسة تنظیم و  :تهران .امام)( توضیح المسائل .)١٣٩٢( ـــــــ .١٣
  .مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی :تهران .کتاب البیع .)١٣٩٢( ـــــــ .١۴
 .سراجسایت  .)١۴٠٠( ـــــــ .١۵

 http: //sraj. ir/fa/index. php/2012-02-13-11-56-03/2016-04-16-20-23-
38/1853-2022-04-10-20-35-28. 
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  .المکتبه المحمدیه :تهران .منیة الطالب .ق) ١٣٧٣( موسی خوانساری نجفی، .١۶
  .مکتبة داوری :قم چاپ اول).( مصباح الفقاهة .ق) ١۴١٣( سید ابوالقاسم خوئی، .١٧
  مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئي. :قم .موسوعة الإمام الخوئي .ق) ١۴١٨( ـــــــ .١٨
  .دارالقلم: بیروتچاپ اول). ( مفردات ألفاظ القرآن. ق) ١۴١٢( راغب اصفهانی، حسین بن محمد .١٩
یر الوسیلة .تا) بی( علی اکبر سیفی، .٢٠ مؤسسـة تنظـیم و نشـر آثـار الإمـام  :قم .النکاح)( دلیل تحر

  .الخمینی
  ذوالقربی. :قم .معجم المصطلحات الفقهیة .ق) ١۴٣٠( ابراهیم اسماعیل شهرکانی، .٢١
المحققین و علی اوسط مجموعة من ، موسوعة الشهید الأول. ق) ١۴٣٠( شهید اول، محمد بن مکی .٢٢

  مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمیة.: قم. ناطقی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
بـی  .جلـدی)٢( الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة .تا) بی( الدین بن علی  زین شهید ثانی، .٢٣

  بی نا. جا:
  مؤسسة المعارف الإسلامیة. :قم .الإسلاممسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع  .ق) ١۴١٣( ـــــــ .٢۴
  تهران. سوم).( مجمع البیان في تفسیر القرآن .)١٣٧٢( فضل بن حسن طبرسی، .٢۵
جماعة المدرسین فی الحوزة  چاپ سوم)،( رجال الطوسی .ق) ١۴٢٧( محمد بن حسن طوسی، .٢۶

  موسسة النشر الاسلامی،. قم: .العلمیة بقم
  دارالکتب العربی.: بیروت. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی. ق) ١۴٠٠( طوسی، محمد بن حسن .٢٧
  دار الکتب الإسلامیة.: تهران. ، حسن خراسان و محمد آخوندیتهذیب الاحکام. )١٣۶۵( ـــــــ .٢٨
محقـق محمـدباقر  محشـی محمـدتقی کشـفی، ،المبسوط في فقه الإمامیـة .ق) ١٣٨٧( ـــــــ .٢٩

  مکتبة المرتضویة. :تهران .بهبودی
مجمع جهانی تقریب مذاهب  :تهران .مسائل الناصریات .ق) ١۴١٧( علی بن حسین الهدی، علم .٣٠

  مرکز مطالعات و تحقیقات علم. اسلامی،
  .مرکز فقهی ائمه اطهار :قم .المعاطاة في النکاح .)١٣٩۶( محمد جواد فاضل لنکرانی، .٣١
محقـق جامعـه  کشف اللثـام عـن قواعـد الأحکـام، .ق) ١۴١۶( محمد بن حسن فاضل هندی، .٣٢

 جماعة المدرسـین فـي الحـوزة العلمیـة بقـم. :قم .دفتر انتشارات اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم.

  مؤسسة النشر الإسلامي.
هتمـام ا إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد، .ق) ١٣٨٧( محمد بن حسن فخرالمحققین، .٣٣

پنـاه  کرمـانی و علی مصـحح عبـدالرحیم بروجـردی و حسـین موسـوی محمد حسین کوشان پـور،
  اسماعیلیان. :قم .اشتهاردی
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  نشر هجرت. :قم چاپ دوم).( کتاب العین .ق) ١۴٠٩( خلیل بن احمد فراهیدی، .٣۴
مکتبـة الإمـام أمیرالمـؤمنین  :اصـفهان .الـوافی .ق) ١۴٠۶( محمـد بـن مرتضـی فیض کاشانی، .٣۵

  العامة. علي
  کاشف الغطاء العامة. مؤسسة :نجف .أنوار الفقاهة .ق) ١۴٢٢( حسن الغطاء، کاشف .٣۶
محقـق مؤسسـة آل  :قـم .جامع المقاصد في شـرح القواعـد .ق) ١۴١۴( علی بن حسین کرکی، .٣٧

  لاحیاء التراث. البیت
محمد باقر بن محمد میرداماد و مهـدی  ،اختیار معرفة الرجال .ق) ١۴٠۴( محمد بن عمر کشی، .٣٨

  مؤسسة آل البیت. :قم .رجایی
دار الکتب  :تهران .اکبر غفاری و محمد آخوندی  علی ،الکافی .)١٣۶٣( محمد بن یعقوب کلینی، .٣٩

  الإسلامیة.
  دارالمجتبی. :بیروت .القاموس الفقهی .ق) ١۴١٣( حسین عبدالله مرعی، .۴٠
  .مدرسة الإمام علي بن أبي طالب :قم .البیع)( أنوار الفقاهة .ق) ١۴٢۵( ناصر مکارم شیرازی، .۴١
دار النشر الإمام علي بـن  :قم .النکاح)( العترة الطاهرة أنوار الفقاهة في أحکام .)١٣٩٠( ـــــــ .۴٢

  .أبي طالب
مدرسة الإمام علـي  :قم .مسعود مکارم و محمد رضا حامدی ،کتاب النکاح .ق) ١۴٢۴( ـــــــ .۴٣

  .بن أبي طالب
، مجتبـی نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسـلام. ق) ١۴١٣( موسوی عاملی، محمد بن علی .۴۴

  جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.. قم: پناه اشتهاردیعراقی و علی 
مؤسسـة النشـر  :قـم .موسی شـبیری زنجـانی ،رجال النجاشی .)١٣۶۵( احمد بن علی نجاشی، .۴۵

  الإسلامي جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة بقم.
استادی و عباس قوچـانی و علـی  رضا القدیمه)، ط.( جواهر الکلام .تا) بی( محمد حسن نجفی، .۴۶

  دار إحیاء التراث العربي. :بیروت .آخوندی و ابراهیم میانجی و محمود قوچانی
یعة .ق) ١۴١۵( احمد بن محمدمهدی نراقی، .۴٧ مؤسسـة آل  :قـم .مستند الشیعة فـي أحکـام الشـر

  لإحیاء التراث. البیت
 .روح اللـه خمینی، محشی: ،امام)( العروة الوثقی .)١٣٩٢( محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی، .۴٨

  .مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی :تهران




